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الخيراتجامعنامة يابي از وقفنكته

                                                                                    محمدحسن ميرحسيني

عضو هيئت علمي دانشگاه يزد

چكيده
هاي اواخر دورة ايلخانان است كـه نـه         نامه از زمرة وقف   الخيراتجامع

كميت و نوع وقف و شرايط آن حائز اهميت است،   تنها ازنظر كيفيت و     
توان اطلاعات بسيار مفيـد فرهنگـي، اقتـصادي،         بلكه از محتواي آن مي    

. دست آورداجتماعي و جغرافيايي به
نامـه  يـابي از مـتن وقـف   اصطلاح نكتـه در اين مقاله، سه برداشت يا به

:صورت گرفته است
فـان، ثـروت و سـرماية       در برداشت نخست درپي آنـيم كـه بـدانيم واق          

انـد بخـشي از آن را كـه در          خويش را از كجا آورده بودند كه توانـسته        
همچنين با مقابلـه  . معيارهاي آن دوره بسيار زياد بوده است، وقف كنند     

 نتيجه گرفتـه شـده    رشيديربع   و   الخيراتجامعنامة  و مقايسة دو وقف   
 ـ               االله ضلاست كه بخـش اعظـم آن از موقوفـات خواجـه رشـيدالدين ف

. همداني بوده است
الـدين و سـيد     سـيدركن  ( واقفـان  در برداشت دوم، با توجـه بـه اينكـه         

وقـف بـر بردگـان      «گانـة موقوفـات را      ، يكي از مـوارد ده     )الدينشمس
انـد،  اند و بيـشتر بردگـان از مغـولان بـوده          قرار داده » آزادشدة خودشان 

شــود كــه فــرد نــوع وقــف، ثابــت مــيضــمن ارائــة نمونــة منحــصربه
بـودن نـژاد مغـول در       الخيرات تنها منبعي است كه در آن از بـرده         جامع
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همچنين، شناسايي اين گـروه     . آيددورة حاكميت آنان سخن به ميان مي      
. شودشدن آنان بازگو ميو علت برده

در برداشت سوم، نگارنده قـصد دارد اغـراض و مقاصـد واقفـان را در          
ف و تعيين موقوفات براي آنهـا، كـه         زمينة ساخت رباط در اماكن مختل     

هاي با توجه به محل ايجاد رباط     . مورد ديگر وقف است، شناسايي كند     
مذكور و اهميت راهداري در دورة ايلخانان و توسـعة تجـارت، درپـي              
آنيم كه هدف واقفان را كه ايجاد شبكة راه جديد بين يزد و آذربايجـان          

ايلخانـان برسـد، بررسـي      بوده است تا كالاهاي يزد به مركز حكومـت          
.  كنيم

مقدمه 
الدين ابوالمكـارم  اي است كه سيد ركننامه، عنوان رسالة وقف   الخيراتجامع
و پـسرش   .)  ق 732متـوفي   (يـزدي   نظـام حـسيني   الدين محمـدبن  قواممحمدبن

هـاي  انـد و در سـال     هالدين محمد بخشي از اموال خود را وقف كرد        سيدشمس
هاي متعددي ، نسخه.ق734 تا   733هاي  فته و بين سال   نگارش يا . ق733 و   732

اي از علما و قضات و نقباي آن دوره رسيده و به تـصريح              از آن به تسجيل عده    
ها بـوده،   هاي مذكور به اماكن مختلفي كه موقوفات متعلق بدان        ، نسخه نامهوقف

فاد و ميزان   فرستاده شده است تا متوليان آن اماكن از م        ...) مكه، مدينه، كربلا و   (
اي از آن كه در قرن دهم سوادبرداري شـده بـود، در سـال    نسخه. آن آگاه شوند 

سـواد اصـلي   . اي در عزّآباد رستاق يزد بيـرون آمـد  از ميان ديوار خانه   . ق1366
 در كتابخانـة مركـزي   6724شـمارة  دراختيار خاندان مكيان و عكـسي از آن بـه         

مؤسـس  (استنساخي آقاي وزيـري     از روي نسخة    . دانشگاه تهران محفوظ است   
پژوه و استاد ايرج افـشار مـتن را      ، مرحوم محمدتقي دانش   )كتابخانة وزيري يزد  

231در ) 1341جلد دهم، سـال   (زمينفرهنگ ايران تصحيح كردند و در نشرية      
شـدة   چـون نـسخة چـاپ      ).391، ص   2ج  : 1374افـشار،   (چاپ رساندند   صفحه به 

حاوي اغلاطـي چنـد بـود، آقـاي افـشار از روي             كلي ناياب و     به الخيراتجامع
يادگارهـاي  نسخة اصلي تصحيح مجددي انجام دادند و متن آن را در جلد دوم       
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 اين متن را از عربي بـه        1345آقاي سيدجعفر غضبان در سال      .  چاپ كردند  يزد
.چاپ رساندفارسي ترجمه كرد و ادارة اوقاف آن زمان در يزد به

الخيراتعجاممعرفي مختصر واقفان 
الدين، يكي از رجال بسيار مـشهور و قاضـي يـزد در اواخـر دورة                سيد ركن 
الدين محمد از رجال برجـستة دورة ابوسـعيد         پسرش سيد شمس  . ايلخانان بود 

شـجرة  . القضات ممالك ايلخاني بـوده اسـت      دار سمت قاضي  بهادرخان و عهده  
 و  الفخريـه صولالف ـهـاي   نسب اين دو كه از سادات عريضي هستند، در كتـاب          

تـصحيح  بـه (عنبـه   الدين احمدبن  تأليف جمال  طالبعمدةالطالب في انساب آل ابي    

. آمده است)1346الدين محدث، تهران، جلال
مشهورترين آنـان،  . اندسادات عريضي از قرن پنجم هجري در يزد مقيم شده    

ري، جعف ـ(وفات يافت   . ق424عبيداالله است كه در سال      بنعليابوجعفر محمدبن 

مزار .  و مدفنش از مزارات معروف و زيارتگاه دائمي مردم يزد است           )107: 1343
اي از مـشتاقان    الدين هم نزد اهالي يزد بسيار محترم و زيارتگـاه پـاره           سيد ركن 

.اين خاندان است
، تفصيل و تشريح وقفيات و شرح موارد مصرف و چگـونگي            الخيراتجامع

هاي ديگر دايـر  ن دو بزرگوار در يزد و مكان ادارة موقوفات و آثاري است كه اي      
 ازنظر كميت و كيفيـت، بعـد از   الخيراتجامعتوان گفت كه   يقين مي به. اندكرده
ترين وقفياتي است كه بعد از اسلام در ايـران انجـام    ، مهم  رشيدي ربعنامة  وقف

هـاي  تـوان اطلاعـات مفيـدي در زمينـه        نامـه مـي   از متن اين وقف   . گرفته است 
شناسـي و   لف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسـي، جغرافيـايي و رجـال          مخت
بارزترين نكات آن، مـسائل اجتمـاعي و جغرافيـايي يـزد          . اللغه استنباط كرد  فقه

 مورد هايي كه نگارنده، از اين اثر دارد، بيش از سي    يابيها و نكته  برداشت. است
. شودفا ميلذا به چند مورد اكت. گنجداست كه در يك مقال نمي

 شرح احـوال و چگـونگي مـصارف         الخيراتجامعگونه كه اشاره شد،     همان
: گانة وقف است، به قرار زيرآنها در موارد ده
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 بنـا را  22الـدين و   بنـا را سـيد ركـن     23 بنا كه    45ابنيه و آثار خير شامل      . 1
سـه مدرسـه، چهـار مـسجد،        : بناهاي پدر عبارت است از    . پسرش احداث كرد  

، و آثـار خيـر      )كتابخانه(رباط، شش خانقاه، يك دارالشفا، يك دارالكتب،        چهار  
پنج مسجد، پنج مدرسه، پنج خانقـاه، هفـت ربـاط، يـك             :  است از  پسر عبارت 
فاطمه كـه در شـهر يـزد    وقف بر سادات بني   . 2؛  )دارالضيافه سادات (دارالسياده  

در يـزد سـاكن     وقف بر مخـارج سـاداتي كـه بـراي مـدتي             . 3اند؛  اقامت داشته 
وقـف  . 6وقـف برخويـشاوندان واقـف؛    . 5وقف بـر اولاد واقـف؛       . 4شوند؛مي

وقـف برمـشهد غـروي     . 8وقف برحرم مدينـة منـوره؛   . 7برحرم كعبة معظمه؛    
وقف بـر بنـدگان   . 10در كربلا؛ ) ع(حسينوقف بر حرم امام . 9؛)نجف اشرف (

محمد، الدينسيد ركن (. ودندداشته و آزاد كرده ب    ) پدرو پسر (و بردگاني كه اين دو      

1345 : 12-5(

پنجم سهام بـيش از چهـل قنـات يـزد و            گانة فوق، حدود يك   براي موارد ده  
 مغازه در يزد و امـوال       توابع و بيش از يكصد مزرعه و باغات و حدود دويست          

. زيادي در اصفهان و تبريز و كاشان و غيره وقف كرده بودند

نكتة اول 
كند، اين است كه اين مقدار اموال را ايـن     به ذهن خطور مي    اولين سؤالي كه  

با توجه به اينكـه كـارگزاران عهـد مغـول           . از كجا آورده بودند   ) پدرو پسر (دو  
ــادي داشــته  ــد، انــد و ســيد شــمسدرآمــد و مــستمري بــسيار زي ــدين محم ال

 اموال و موارد وقف    ،)115 : 1345كاتب،  (القضات كل ممالك ايلخاني بوده      قاضي
الدين كه كارگزار محلـي، آن هـم در شـهري           او قابل توجيه است؛ اما سيد ركن      

چون يزد بوده است، اموالي را كه وقف كرد، از كجا آورده است؟ شـايان ذكـر                 
نويسندگان . اسباب گرفتاري او شد   ) الدينسيد ركن (است كه اموال زياد واقف      

انـد  حبت كـرده و آورده    تفصيل ص قرن هشتم تاريخ يزد درمورد اين گرفتاري به       
» محمودشـاهي «را دركنـار مدرسـة      » ركنيـه «الدين، مدرسـة    زماني كه سيد ركن   

» محمودشـاهي «ساخت، عظمت و بزرگي اين مدرسه موجب حقارت مدرسـة           
اي بود تـا او را آزار     دنبال بهانه اتابك به . شد و حسادت اتابك يزد را برانگيخت      
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ا             در همين اثنا، يك تاجرپيشة مسيح     . دهد ي براي امر تجـاري بـه يـزد آمـد؛ امـ
ايـن  ) شـاه يوسف(اتابك يزد . طولي نكشيد كه اموالش را ربودند و او را كشتند     

: الدين انداخت و او را گرفت و گفت       اقدام را به گردن اعوان و انصار سيد ركن        
شـك نيـست كـه از مـال ترسـا ايـن             ! عمارتي چنين عالي را زر بسيار بايد      ... «

همـان، ص   (» .به تغلبّ سيد را گرفتند و تخويف بسيار بكردنـد         ! كندعمارت مي 

يكي از روسـتاهاي مهريـز      ( و بعد از شكنجة بسيار او را در قلعة خورميز            )126
الـدين، از يـزد بـه تبريـز رفـت و      پسرش، سيد شـمس   . در چاهي افكندند  ) يزد

ايـن  . شكايت نزد ايلخان مغول برد و درنهايت، اسباب آزادي او را فراهم كـرد             
داستان اگر صحت داشته باشد، به دورة اتابكان يزد مربوط نيست؛ زيـرا اولاً در               

وسال بوده، ثانياً روابـط     سنالدين جوان كم  شاه، سيد ركن  زمان حكومت يوسف  
شاه ـ آخـرين   اتابكان با دودمان سادات عريضي يزد بسيار حسنه و ميان حاجي

االله خواجه رشـيدالدين فـضل  . وده استالدين دوستانه باتابك يزد ـ و سيد ركن 
الـدين مظفـر ـ پـدر اميـر      همداني ـ وزير مقتدر غازان ـ و اولجـايتو بـا شـرف     

الـدين مظفـر   زمـاني هـم كـه شـرف    . )32 : 1364كتبـي،  (مبارزالدين ـ دشمن بود 
درگذشت، مردم ميبد طوماري تهيه كردنـد و نـزد سـلطان فرسـتادند و اظهـار                 

لذا به سعي خواجـه     . الدين مظفر غصب كرده است    شرفكردند كه اموالشان را     
: 1326معلـم يـزدي،     (الدين مصادره و ديواني شـد     رشيدالدين اموال و املاك شرف    

 آمـده و    ربع رشـيدي  نامة  احتمال قوي، املاك ميبد كه سواد آن در وقف        به. )39
الـدين مظفـر گرفتـه      خواجه رشيد وقف كرده، همان املاكي است كه از شـرف          

الدين دوستانه بود و يكي  درمقابل، روابط خواجه رشيدالدين و سيد ركن      . ندبود
)131: 1345كاتـب،   (الـدين درآمـد   از دختران خواجـه بـه همـسري سـيد شـمس           

الدين متولي و ناظر اموال و امـلاك خواجـه رشـيدالدين در             علاوه، سيد ركن  به
. يزد بود

جـاي  عمد يا سـهو، بـه     به  ) مورخان قرن هشتم تاريخ يزد    (جعفري و كاتب    
الـدين معرفـي    شاه را عامل جنايت در حـق سـيد ركـن          امير مبارزالدين، يوسف  

هاي عمدة سـيد  رسد كه يكي از انگيزهنظر ميبه. اند كه البته صحيح نيست    كرده
الدين در وقف بخش وسيعي از اموال خود، تـرس از اميـر مبارزالـدين در                ركن
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مبارزالـدين بـه تلافـي همدسـتي سـيد          گويـا اميـر     . غصب اموالش بوده اسـت    
الدين در مصادرة امـوال پـدرش، مقـداري از امـلاك وقفـي او و خواجـه                  ركن

نفع خويش مصادره كرد؛ زيرا در همان زمان، منـابع بـه            رشيدالدين در يزد را به    
حـافظ  ). كردن او البته قبل از توبه   (اند  خواري امير مبارزالدين اشاره كرده    موقوفه

:ت از اشعار خود به همين موضوع اشاره داردهم در يك بي
وا دادــود و فتـدرسه دي مست بــه مـفقي

ه مـي حرام ولـي به ز مـال اوقـاف استك
)39، ص حافظديوان (

اساس است، امـوال    الدين بي با وجود آنكه ربودن پول ترسا توسط سيد ركن        
البتـه وي در يـزد    . همان زمان هم جاي شك و شـبهه بـوده اسـت           زياد وي در    

:اندچندين سمت به شرح زير داشت كه همه پولساز بوده
الدين داراي بالاترين سمت قضايي در يزد بوده است و بابت تنظيم            سيد ركن .1

. كـرده اسـت   اسناد شرعي وجه نقد يا املاك از طرفين معامله يا دعـوا دريافـت مـي               
)543، ص 3ج  : 1342، مستوفي بافقي(

، وي از مقامات ارشد روحاني يزد بود         جديد يزد  تاريختصريح مؤلف   به.2
نفـوذ و عـادي،    طبيعي است كـه افـراد ذي      . )123 : 1345كاتـب،   () صاحب عمايم (

. اندكردهمراجعاتي به او داشته و وجوهاتي در حق وي اعمال مي
يـزد حقـوق و مـستمري       ، نه تنها وي از ديـوان        الخيراتجامعتصريح  به.3

هاي آنان را از    السادات يزد، مستمري  عنوان نقيب كرده است، بلكه به   دريافت مي 
سـيد  (.كرده استگرفته و درميان صاحبان حقوق توزيع مي  اموال ديواني يزد مي   

). 65 : 1345الدين محمد، ركن

با توجه به اينكه وي مباشر املاك و اموال و متـولي موقوفـات خواجـه                .4
. گرفته استشيدالدين در يزد بوده، قطعاً از اين بابت هم مستمري مير

تمـام امـوال او و      «قتـل رسـيد و      بـه . ق718الدين در سال    خواجه رشيد .5
فرزندانش را ضبط نمودند؛ محلة ربع رشيدي را كه در تبريز از بناهاي او بـود،                

».گرفتنـد به باد غارت دادند؛ حتي املاكي را كه وقف كـرده بـود، بـه تـصرف                  
).64 : 1372عبدالرزاق سمرقندي، (
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شايد چند  . اين واقعه مصادف با ابتداي حكومت امير مبارزالدين در يزد بود          
بـا توجـه بـه سـابقة        . ماه بعد از آن امير مبارزالدين در يزد به حكومـت رسـيد            

رفت كـه اميـر مبارزالـدين همـة     الدين مظفر، بيم آن ميدشمني خواجه با شرف   
گونـه كـه بعـدها      واجه رشيدالدين را در يـزد تـصرف كنـد، همـان           موقوفات خ 

. باقيماندة اموال خواجه را مصادره كرد
الدين كه متولي و ناظر موقوفـات، همچنـين قاضـي و سـندنويس              سيد ركن 

احتمال قوي براي اينكه اين اموال از دسترس غاصبان درامـان  املاك يزد بود، به   
كرد؛ سپس همراه با اموال خـود مجـدداً وقـف    باشد، آنها را به نام خويش ثبت    

 و ربـع رشـيدي   نامـة   شود كـه دو وقـف     ها زماني تقويت مي   زنياين گمان . كرد
 را كنار هم بگذاريم و املاك وقفـي خواجـه را بـا امـوال وقفـي                  الخيراتجامع

نتيجـه ايـن خواهـد شـد كـه      .  بـا هـم مقايـسه كنـيم    الخيـرات جامعمندرج در  
الـدين  اد زيادي از اموال خواجه با امـوال سـيد ركـن           مشخصات و محدودة تعد   

كند، معروف بـه بـاغ       معين مي  الخيراتجامعدر يك مورد، باغي كه      . يكي است 
: ترجمة آن چنين است. رشيدي است

تمامت باغ ديگر واقـع در صـحراي شـهر يـزد در دسـتكره تفـت و           ... 
 و گوينـد، واقـع شـده   مـي » هدبـاب محم ـ «نصيري در محلي كـه آن را        

)190-1345:191محمد،الدينركنسيد(.است»باغ رشيدي«معروف به 

 وقـف شـده،     ربع رشيدي توان حدس زد سهام قنواتي كه در        هر چند كه مي   
 است، چون تعـداد سـهام زيـاد اسـت،           الخيراتجامعشده در   همان سهام وقف  

ا محـدوده و      توان با قاطعيت سهام اين دو وقـف       نمي نامـه را يكـي دانـست؛ امـ
مشخصات املاكي كـه در فهـرج و مهريجـرد ذكـر آن در ربـع رشـيدي رفتـه،              

االله همـداني،  رشيدالدين فضل( ذكر شده استالخيراتجامعهايي است كه در   همان

). به بعد61 : 1350

وقف بر بندگان آزادشده: منكتة دو
، اموال الخيراتجامعگانة وقف در    گونه كه اشاره شد، يكي از موارد ده       همان

الـدين وقـف    الدين و سيد شـمس    زيادي است كه بر بندگان آزادشدة سيد ركن       
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جهــت تجزيــه و تحليــل موضــوع، ترجمــة شــرايط وقــف ســيد . شــده اســت
:شودالدين بر بندگان آزادشدة پدرش آورده ميشمس

ــ  ) الـدين سـيد ركـن  (و اما آنچه را كه بر بندگان آزادشـدة پـدرش            ... 
 و مرد و بر عفيفه مبارك شاه فخرالدين كـه  االله روحه ـ اعم از زن قدس

الخواص غلتـاي و    از غلامان مغول و ترك و غير آنها هستند، امير ملك          
شاه و سنجر و ايل بوقا و ارغـون و  الدين منگلي و بابيجر و زيرك سيف

شـاه و بايـدو و      شاه و يوسـف و ازبـك فرزنـدان مبـارك          بنياس و قتلغ  
گـزار دو پـسر     هـاي خـدمت   واجـه بكتمون و بنكتكين و سودي و از خ       

شـاه  بي همسر مباركخواجه مثقال و كافور و از زنان مغولي و تركي بي 
شاه و طـالش همـسر ميمـون و شـاهان           و اولجاي و تكين دختر مبارك     

همسر سوري و از غلامان سياه فرخ مطبخي و خلاصه مطبخي و فيروز           
 و محاسن و آثار متولي واقف كه خداوند ياران او را زياد كند       . و ميمون 

او را برصفحات روزگار ثبت نمايد، براي اين آزادشدگان موارد ذيل را            
:وقف نموده است

الدين منكلي و بر فرزندان او و بر فرزندان فرزنـدان       آنچه را براي سيف   
 اصـل   16770تمام پانصد سـهم از مجمـوع        . او تا توالد و تناسل دارند     

وابع و مجاري آب آن؛ و آنچـه را         قنات سعدآباد از قنوات شهر يزد با ت       
ها و زنان و بر اولاد آنها تـا  بر او و بر بقعة آزادشدگان مذكور و خواجه  

. كنندتوالد و تناسل مي
و  سهم اصل قنات سعدآباد مذكور؛     16760 سهم از مجموع     1500تمام  

هاي مـذكور، ورزشـگاه محلـة       اكنون باغ (تمام باغ تخته و باغ اسحاقي       
كه در اصل دو باغ بودند و حالا يكـي شـده، زيـرا              ) ستشيخداد يزد ا  

ديوار بين آن برداشته شـده اسـت بـا توابـع و لواحـق آن و طـاقي كـه          
برسردر آن بسته شده و غيرذالك كه در صحراي بلوك تفت و نـصيري            
نزديك درب كوشك نو واقع اسـت بـا توابـع و ملحقـات آن؛ و بـراي               

ر داشت هزار دينار رايـج كـه        آزادشدگان اضافه برموقوفات مذكور مقر    
الحـق  ازطرف والد آزادكننده يعني مولاي مرتضي اعظم و سـعيد ركـن           

اين هزار دينار   . والدين كه خداوند او را در مغفرت خود معفوف نمايد         
مستمري است كه براموال ديواني شهر يزد بسته شده و مربوط به آنهـا              

يد از پـدران و     است و قسمتي از اين مستمري به مولاي مرتضي و سـع           
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اجداد خود به او رسيده و قسمتي از آنها از سادات و پيـشوايان يـزدي                
.نام واقف برگشت و ثبت شده استبوده كه در دفاتر دولتي به

واقــف محتــرم ســهام موصــوفه از قنــات ســعدآباد و بــاغ موصــوف و 
مستمري مزبـور و معينـي را وقـف كـرد بـر آزادشـدگان و غلامـان و                   

ن و بر اولاد آنها و اولاد اولاد آنها؛ و وقف مزبور وقـف  ها و زنا  خواجه
تشريكي و به اين ترتيب است كه هـر كـدام فرزنـدي پيـدا كـرد و آن                   
مولود هم شريك و سهيم آنها خواهد بود به قاعدة پسر دو برابر دختـر               
و اگر يكي از آنها وفـات كـرد و اولاد داشـت، سـهم او بـه فرزنـدش                    

» ركنيـه «شت، سهم او به موقوفـات مدرسـة         رسد و اگر فرزندي ندا    مي
و واقـف   . ... و شركاء ديگر در آن سهم حقي ندارند       . اضافه خواهد شد  

در اين قسمت شرط كرد بر بندگان آزادشده اموري را به شرح ذيل كه              
يكي اين است كه مردان آنها هميشه در مدرسة ركنيه باشند و هر شـب      

د جمـع شـوند و روز جمعـه    جمعه و روزها بر سر مزار آزادكنندة خـو       
هـاي متبركـه مثـل دو       درب قبة شريفه ملازم باشند و در روزها و شب         

روز عيد و شب آن و شب نيمة شعبان و شب رغايـب و شـب قـدر و                   
غيرها در مدرسه و بر سر مزار واقف حضور داشته باشند؛ و ديگر آنكه              
ته در شهر جنب مدرسة ركنيه سكونت و اقامت نمايند اگر منزلـي داش ـ            
. باشند و الّا در جايي كه نزديك مدرسه است، سكونت و منـزل نماينـد   

و مردان آنها بدون ضرورت مسافرت نكنند مگـر آنكـه كـار خيلـي          .... 
ضروري داشته باشند و اگر براي ضرورت و قـضاء حاجـت مـسافرت              
كردند، در آن شهر اقامت نكنند و زنانشان مطلقاً مسافرت نكنند و اگـر              

الدين محمـد،   سيد ركن (. ...، مستحق چيزي نخواهند بود    مسافرت كردند 
1345 :85-82(

البته بركشيدن غلامـان و     . گونه وقف در جهان اسلام و ايران سابقه ندارد        اين
ا                  واگذاري اقطاع و تيول به آنان درمقابل خدمات، امـري رايـج بـوده اسـت، امـ

هاي بعديشان وقـف  ن و نسل اينكه بندگاني را آزاد كنند و اموال زيادي را بر آنا          
ها اموال خـود    كنند، امري نادر است؛ زيرا اساساً هر واقفي با يكي از اين انگيزه            

. 3تقـرب بـه خداونـد،    . 2بخشش گناهان گذشتة خود، . 1: را وقف كرده است  
.ترس از حيف و ميل اموال توسط اولاد. 4ترس از مصادرة اموال، 
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: عنوان شده است، هدف واقفان چنينالخيراتجامعدر 
قصدش رضاي خدا و تحصيل حسنات و ثواب جزيل بود تا در روز        ... 

كنـد و  حساب و روزي كه هر فردي از خويشان و اقرباء خود فرار مـي       
بينـد، بهتـرين   روزي كه هر كس كار نيك كرده باشد، عمل خود را مـي      

وقـت  صدقات جاريه از اموري است كه هـيچ       . عمل را انجام داده است    
در اين امر از طرف شارع و واضـع         . گرددوي انسان از آن قطع نمي     آرز

همان، ص  (.مورد رغبت قرار گرفته و شارع مقدس آن را خواسته است          
58(

دهـد آن   بودن عنصر مغول خبر مي     تنها منبعي است كه از برده      الخيراتجامع
م و  سـؤال مه ـ  . انـد هم در زماني كه ايلخانان و مغولان برمقدرات ايـران حـاكم           

اساسي اين است كه اين مغولان برده چه كساني بودند و چرا مالك آنهـا سـيد                 
. الدين شدندالدين و سيد شمسركن
احتمال قوي، اينها از طايفة نكودريان بودند كه در جنگ با امير مبارزالدين            به
خان اسلام را پـذيرفت و  شايان ذكر است از زماني كه غازان      . اسارت درآمدند به

 مغولي خود را ملزم به پذيرش اسلام كرد، گروهي از آنان ازجملـه طايفـة                اتباع
حمـداالله  (نكودري حاضر به پذيرش اسـلام نـشدند و سـر بـه طغيـان برداشـتند               

آنان ابتدا نـزد دودمـان كـرت بـه هـرات رفتنـد؛ سـپس در        . )592 : 1364مستوفي،  
 اطراف شهر بابك    هاياطراف سيستان پراكنده شدند و تعدادي از آنان در بيابان         

 آل مظفـر   تاريخصاحب  . باد غارت گرفتند  اردو زدند و نواحي اطراف يزد را به       
:در ذكر استيصال نكودريان چنين آورده است

چون امير مبارزالدين در يزد متمكن گشت، جمعي از سيستانيان كه بـه             
هـا دربنـد   نيكودري مشهور بودند، از اطاعت پادشاه بيـرون آمـده و راه          

ده، نوروزنامي مقدم اين طايفه با جمعي كثير به سر راه يزد آمدنـد؛              آور
اميـر  . واسـطة خـوني كـه رفـت، در ميـان ايـشان عـداوتي بـود        چه، به 

چون ايـن خبـر بـشنيد،       . سالگي بود )هيجده(مبارزالدين در سن هشده     
باد فتح بوزيـد و نـوروز و بعـضي امـراي ايـشان              . ... درحال سوار شد  

عاقبـت آن  . ... ربه هم كه رأس ايشان بـود، اسـير شـد          قتل آمدند و گ   به
بعد از اين، نزاع استمرار يافـت و هـر چنـد            . ... مطرودان مقهور گشتند  

ويكگاه جمعي كثير به طرفي تاختن كردندي تا مادة اين فتنه به بيست            
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.  سـال بـاقي بـود      چهـارده جنگ سرايت كرد و شر اين آشـوب سـيزده         
)36-37: 1364كتبي، (. الامر هلاك شدندهعاقب

الدين و سـيد    شود كه تعدادي از اسراي نكودري را سيد ركن        حدس زده مي  
اند و با لطف و محبتي كه بـه آنـان كردنـد، اسـلام               هالدين خريداري كرد  شمس
الدين و پسرش با خريداري و      اگر اين حدس درست باشد، سيد ركن      . اندآورده

وجود آورده بودند تا درمقابل     ي خود به  محبت به اسرا، نيروي قابل اعتمادي برا      
رسـد كـه    نظر مـي  به. هاي امير مبارزالدين تاحدودي مصونيت پيدا كنند      دشمني

اي ميزان اعتماد واقفان مذكور به غلامان مغول بسيار زياد بوده است؛ زيرا پـاره             
هـاي  سـمت . از مشاغل مؤسسات وقفي خودشان را به اين گروه سپرده بودنـد           

اشي مدرسة ركنيه و توزيع غذاي فقرا و متولي و نظارت موقوفـات             درباني و فر  
الـدين محمـد،    سيد ركـن  (.مربوط به خود درقبال مستمري به آنان سپرده شده بود         

)87 و 55 :1345

مراتب زيـادتر از آن پـدرش بـود         الدين به تعداد بندگان آزادشدة سيد شمس    
 نژاد ترك و هنـدي و حبـشي   و به بندگان مغولي منحصر نبود بلكه از  )  نفر 56(

البته تعداد غلامان مغولي زيادتر از نژادهاي ديگـر         . بودند) ؟(و زنگي و قحوك     
نامه تصريح شده است كه شش نفر از بردگان ترك، خوارزمي           در وقف . اندبوده

نكتة مورد توجه اين است كه غلامان مذكور با نژادهاي مختلف چگونه            . هستند
ي خود  الدين غلامان غيرمغول  احتمالاً سيد شمس  . اند شده و از كجا به يزد آورده     

كـارگيري آنـان در بقـاع خيـر     را در تبريز يا سلطانيه خريداري كرده و جهت به 
نكتة ديگر اينكه مقدار اموالي كه برغلامان مغولي        . خويش به يزد فرستاده است    

وقف شده، بيش از اموالي است كه بر بردگان آزادشدة غيرمغـولي وقـف شـده                
امـوال را بـه دو نفـر از    گـري و نظـارت ايـن      هاي متولي همچنين، سمت . است

)121همان، ص (.مغولان آزادشده واگذار كرده است

الدين، ترجمـة بخـشي     در اينجا جهت اطلاع از كم و كيف اقدام سيد شمس          
:شودنامه راجع به اين گروه آورده مياز متن وقف

مولاي اعظم واقف متصدق بر بندگان آزادشده كه نـام آنهـا را بعـداً               ... 
: آزادشدگان پدر مولاي اعظم، موارد ذيل را وقف كردبريم و برمي
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 سهم اصل قنات سعدآباد از قنـوات  16770 سهم از مجموع 1800تمام  
...حومة شهر يزد 

... سهم اصل قنات ابرو مباركه از قنوات شهر يزد 450تمام 
 دينـار عـين رايـج نقـد كـه           450و بر اين موقوفه، مولاي اعظـم مبلـغ          

عنوان مستمري   بوده و به نام او در دفاتر دولتي به         مستمري واقف اعظم  
الدين واقد  از درآمدهاي دولتي شهر يزد و انتقالي از ورثة مرحوم جمال          

و اين مبلغ حق كسي است كه مستحق اين موقوفات بـوده و واقـف             ... 
. اعظم استيفاء از آن را براي آنها معين كرده است

الخيـر كـه در صـحراي    بـواب سپس براي آنها از محصولات موقوفات ا      
شهر يزد واقع شده، از بقعة موسوم به دارالسياده شمسيه بايد هـر سـاله      

همچنـين  . بالمناصـفه صـرف شـود   ) گندم و گاورس(سه هزار من غله  
براي آنها از محصولات اوقاف خانقاه كه در قرية عقدا ساخته شده، هر             

داشت كه تمام   هزار من غله گندم و گاورس معين كرد و مقرر           سال سه 
اين موقوفات مخصوص جماعتي است كه نام آنها ذكر خواهـد شـد و              
آنها غلامان مغول و ترك و كنيزان و خـدمتگزاران هنـدي و حبـشي و                

. باشندزنگي و قحوك مي
شــاه، شــاه، مغولتـاه، بوقــا، قتلـغ  مبـارك : غلامـان مغــول بيـست نفرنــد  
 طشتمور، قرابوقا،   خواجه، ارغون، طغشاه،  خسروشاه، سيورغاتمش، قتلغ  

.شاهمباركبهادر، انسوقا، تمور بوقا، شيخ محمودبنمنكلي بوقا، سحر و
تكين، همسر مبارك شاه، قتلغ ملـك       : كنيزان مغول و تركي نوزده نفرند     

چه همـسر   همسر مغولتا، تفتني همسر جوهر، جيجيك همسر بوقا، قتلغ        
ن، دبلغـان،   قتلغشاه، اينجو همسر خسروشاه، ايش همـسر طغـاي، طغـا          

قنقتاي، ارغون، اولجاي بلغي، دولندي، سولح قتلغ دختـر بوقـا، تركـان             
.دختر مغولتاي، قتلغ دختر خسروشاه، قازان

جـوهر،  :  اما خدمتگزاران هندي و حبشي شـش نفـر بـه ايـن شـرحند          
.نجاح، ميدي، سرور، حلاني، صواب ريحان، كافور

يحان، بشير، مبارك، قبول، ر: اما غلامان سياه هشت نفرند به اين تفصيل    
.بلال، فرخ، قنبر، صالح

چون اين موقوفات مختص به بعضي از آنهاست، لازم آمد كه نصاب و             
آنچه وقف بر مغولتاي آزاد شـدة       : ميزان استحقاق هر صنفي معين شود     
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شـاه، طغـاي،   پدر و برشش نفر آزادشدگان خـود او فخرالـدين مبـارك      
شـاه متـولي   ، تفتني كه همسر قتلـغ    ملك همسر مغولتاي  خسروشاه، قتلغ 

بود و حالا همسر جوهر است و بر اولاد آنها و اولاد اولاد آنها بطناً بعد   
: بطن و قرناً بعد قرن بايد ببرد، به اين شرح است

 سهم اصل سهام قنات سـعدآباد كـه         16770تمام هزار سهم از مجموع      
.قبلاً نام برديم

اي داشـت، سـهم او سـهم         ر يا نـوه   اگر يكي از آنها وفات كرد، اگر پس       
. گرددنوه نداشته باشد، وقف برمياگر اولاد و. هاي اوستاولاد و نوه

همچنين مولاي اعظم بر سيورغتمش و جيجيك زوجـة طغـاي سيـصد     
ايـم،  سهم از مجموع سهام قنات سعدآباد را كه قبلاً كميـت آن را گفتـه       

ين وقف ترتيبي است نه     نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب وقف نمود و ا          
تشريكي و اگر يكي از آنها وفات كرد و پـسر و نـوة دختـري داشـت،                  
سهم او به پسر او مطابق همان قاعده بايد برسد و اگر فرعـي نداشـت،                

شود و اگر نسل آنها قطع شـد و  سهم او بر سهام ساير شركاء اضافه مي    
مدرسـه و   اولاد نداشتند كه مستحق آن باشند، سـهم آنهـا برموقوفـات             

) سر راه بهـروك   (خانقاه منسوب به انشاء واقف كه در خارج شهر يزد           
)168-170همان، ص (. شودواقع است، اضافه مي

نكتة جالب و متمايزي كه ميان شرايط وقف پدر و پـسر درمـورد وقـف بـر      
بندگان وجود دارد، اين است كه طبق قوانين ارث در اسلام، سهم مردان بندگان    

ا سـيد شـمس            ركنآزادشدة سيد    الـدين  الدين دو برابر سهم زنان آنان است؛ امـ
احتمـالاً سـيد    . طـور مـساوي معـين كـرده اسـت         سهم زنان و مردان برده را به      

الدين تحت تـأثير قـوانين مغـولي و رفتارهـايي كـه در مركـز حكومـت                  شمس
شـايان ذكـر اسـت كـه حتـي بعـد از             . ايلخاني حاكم بـود، اجـرا كـرده اسـت         

اي از سنن و عادات مغولي و ياساي چنگيزي درميـان           ن مغولان، پاره  آورداسلام
قدري در وجود مغولان نهادينه شده      اين سنن به  . السابق رواج داشت  آنان كمافي 

نمونة بارز، خاكـسپاري تيمـور      . شدبود كه حتي در دورة تيموريان هم اجرا مي        
كـرد  اد مـي  كـه وي خـود را مـسلمان قلمـد         براساس سنن مغولان بود درحـالي     

.)249 : 1356شاه، عربابن(
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نكتة ديگر اينكه هر دو واقف، بردگان آزادشده و اخلاف آنان را به رعايـت               
شئونات اسلامي و پرهيز از محرمات مقيد و شرط كرده بودنـد كـه درصـورت                
انجام يكي از گناهان كبيره، سهم آنان از اموال حذف خواهد شد مگر آنكه توبه      

منتهـا درمـورد بردگـان سـيد        .  مرتكب معاصـي كبيـره نـشوند       كنند و ديگر بار   
الدين شرط شده بود كه درصـورت ارتكـاب بـه معاصـي، سـهم آنـان بـه                   ركن

الـدين، درصـورت    مؤسسة ركنيه تعلق گيـرد و درمـورد بردگـان سـيد شـمس             
د،     سـيد ركـن   (ارتكاب به معاصي، سهم آنان به ديگر اعضا برسد          : 1345الـدين محمـ

183(.
الدين علاوه بر املاك و رقباتي كه بر غلامان       ذكر است كه سيد شمس    شايان  

خود وقف كرد، تعدادي از آنان را كـه عمـدتاً از نـژاد مغـول بودنـد، در امـور                     
 واقـع در كوچـة بهـروك        )شامل مدرسـه، خانقـاه، دارالـسياده      ( شمسيه   مؤسسة

 معـاش  دخالت داده بود و از موقوفات آن مؤسسه براي آنـان مـستمري و مـدد        
معين كرده بود مشروط بر اينكه خلاف شئونات اسلامي رفتار نكنند؛ وگرنـه از              

شـد شدند و سهم آنان به خود مؤسـسه ارجـاع داده مـي       سمت خود معزول مي   
).191همان، ص (

آوري منافع و   الدين گروه مذكور را مسئول جمع     نكتة ديگر اينكه سيد شمس    
 ـ    . محصولات موقوفـات كـرده بـود       دهنـدة ميـزان اعتمـاد سـيد        شانايـن امـر ن

هاي بعـدي آنـان هـم       الدين به آنان است و برقراري اين مشاغل در نسل         شمس
نشانگر آن است كه واقف ميزان صـداقت و درسـتي آنـان را بـيش از ايرانيـان                   

ريشگي و غربت آنان در يزد قصد داشـته  شايد واقف با علم به بي . دانسته است 
نام خود ثبـت  د با مقامات محلي تباني و اموال را بهراحتي نتوانناست كه آنان به   

. كنند
شود كه هر دو واقف درمـورد مـصونيت امـوال           نامه مستفاد مي  از متن وقف  

اند كه مقامـات    گانة وقف متذكر شده   موقوفه حساس بوده و در تمامي موارد ده       
يـان  نفوذ حق دخالت در امور موقوفات را ندارند و حتي متول          محلي و افراد ذي   

اند كه نبايد املاك را به افرادي قوي و صاحب جاه و مقـام اجـاره        را ملزم كرده  
همـان،  (همچنين بيش از سه سال نبايد املاك را بـه يـك نفـر اجـاره داد                . دهند
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دار تبـاني صـورت     اند كه بين متولي و ناظر و اجـاره        زيرا بيم آن داشته   ؛  )115ص
.گيرد و موجب حيف و ميل يا غصب املاك شود

ايجاد رباط و تعيين موقوفه براي آن: منكتة سو
هـايي بـود   الدين و پسرش، رباطگانة وقف توسط سيد ركن    يكي از موارد ده   

. كه اين دو در جاهاي مختلف بنا كرده بودند
: الدين عبارت بودند ازهاي سيد ركنرباط

رباطي كـه در قريـة ابوزيـد از توابـع شـهر     . 2رباط واقع در كاشان،     . 1
ربـاطي اسـت كـه در اردسـتان ـ      . 3كاشان و در شارع عمومي اسـت،  

 است در داخلة شـهر      رباطي. 4... هاي نطنزـ ساخته شده     ازجمله آبادي 
)9صهمان،(.  استجنب خانقاهنام باغ سعيد  بهكهنايين در محلي 

: الدين عبارت بودند ازهاي سيد شمسما رباطا
ربـاطي اسـت در قريـة       . 2ته شـده،    رباطي كه در قرية مجومرد ساخ     . 1

از (باشـد   اي كه در قرية عقدا از دهات يزد مي        رباط خرابه . 3ابراندآباد،  
آيـد كـه ايـن ربـاط را سـيد            چنين بر مـي    الخيراتجامعمحتواي كلام   

وعلف آبرباطي است كه در بيابان بي     . 4،  )الدين تعمير كرده بود   شمس
ث شـده و قبـل از آن يـك          يعني در صحراي معروف به نه گنبد احـدا        

و با آن حال كه داشت،      (سكنه و مخوف و خالي از آبادي بوده         محل بي 
چگونه ممكن بود كساني در آن محل سكونت نمايند يا عبـور كننـد و               

بينـيم كـه    خيالشان راحت باشد؟ ولي امروزه به يمن دولت واقـف مـي           
 هـر   اينجا محلي بـوده اسـت كـه       . هايي در آن ساخته شده    چگونه خانه 

توانـست از آنجـا     ربودند و احـدي نمـي     عابري هرچه داشت، از او مي     
هايي در آن محـل     عبور كند ولي فعلاً محل امن و مطمئني شده و خانه          

، )باشدهر كس در آن محل برود در امن و امان مي          . وجود آمده است  به
ربـاطي  . 6رباطي است واقع در نيستانه كه از توابع قرية نايين است،            . 5
ت در قرية زبرقند كه در نزد عوام به جوگند معروف است و ازجمله    اس

رباط مزبـور در معبـر و ممـر عمـومي واقـع             (باشد  هاي نطنز مي  آبادي
نام قم احداث شـده     وعلفي به آبرباطي است كه در محل بي     . 7،  )است

اين صحرا هم محـل     (و در سر راه عراق بين شهر قم و آوه واقع است             



ويژة تاريخ،فرهنگ ��


 در هر زمان، عبور قافله از آن بسيار مشكل بوده است           ترسناكي بوده كه  
ها و عـابرين را در آن       عمارتي برپا ساخت كه ورود قافله     ... ولي واقف   

توانستند در آن بيتوته نمايند و در آن بار         آسان نمود و محلي شد كه مي      
)11-12همان، ص (). بيندازند

 نام برده شد، موقوفـاتي      هايي كه براي هر كدام از رباط    ) پدر و پسر  ( هر دو   
ها را به چه منظور و هـدفي  سؤال اين است كه آنان اين رباط . معين كرده بودند  

هـا  رباط به دو منظور در مسير راه      .  بودند ساخته و براي آنها موقوفه معين كرده      
يكي اينكه محلّ بارانـداز و اسـتراحت كاروانيـان بـوده و ديگـر              : شدساخته مي 

اما نقش اول يعني محل بارانداز      . كرده است شهري را ايفا مي   اينكه نقش خانقاه    
انـد، اكثـر    و استراحت مسافران و كاروانياني كه قصد عبور از مسيري را داشـته            

ها به امر شاهان، امرا و حكام محـل و تجـار سـاخته شـده بـود و از آنهـا               رباط
غي معـين بـه     شده است؛ زيرا مـسافران و بازرگانـان بايـد مبـال           منافعي عايد مي  
علاوه، رباط محـل كـسب و كـار         به. پرداختندها مي داران رباط صاحبان يا اجاره  

هم بوده است بدين معني كه گاهي افراد كالاهاي خود و يا عليق و علوفة خود                
هرحال، كمتـر مـوردي را      به. فروختندآوردند و به كاروانيان مي    ها مي را به رباط  

. از ايجاد رباط منظور اقتصادي نداشته باشندتوان سراغ گرفت كه بانيان مي
هـا و   ترين مسائلي كه در توسعة بازرگـاني مطـرح اسـت، وجـود راه             از مهم 

حكومت ايلخانان به تجارت . هاي ارتباطي و تأمين امنيت آن است    توسعة شبكه 
هـا و امنيـت و نگهـداري آن در ايـن دوره مـورد               دادند و توسعة راه   اهميت مي 

هاي منتهي به يـزد   در اواخر حكومت ايلخانان، قسمتي از راه      . فتتوجه قرار گر  
خـوبي از عهـدة وظـايف محولـه         او بـه  . الدين مظفر قرار گرفت   دراختيار شرف 

هايي بود كـه بـه وي       خاطر تأمين امنيت جاده   برآمد؛ و احترام او نزد ايلخانان به      
بـرده  شد، پـي   مي ايلخانان به اهميت كالاهايي كه در يزد توليد       . محول شده بود  

يـزد  . شدبودند و براي رساندن اين كالاها به مراكز فروش بايد امنيت برقرار مي        
العبـور و بـراي   هاي منتهي به آن صـعب    در حاشية كوير واقع است و تمامي راه       

الـدين  شـرف . كردنـد آور بود و راهزنان از هر سو به آن حمله مـي           قوافل رعب 
الانـساب مجمـع اقدام كرد تا آنجـا كـه صـاحب          مظفر با همة قوا به دفع اشرار        

نهـاد و كـسي جـرأت       هاي زر و سـيم در راه مـي        نويسد كه وي عمداً كيسه    مي
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آميز است،  هرچند كه اين حكايت اغراق    . )32: 1347اي،  شبانكاره(دستبرد نداشت   
الـدين مظفـّر،   بعـد از شـرف  . ها در زمان مورد بحث است  دهندة ايمني راه  نشان

ها با راهزنـان نكـودري و اعـراب فـولادي و اقـوام و               د مظفر هم سال   اميرمحم
هـا و   التجـاره طوايف اوغاني و جرمايي جنگيد و دست آنها را از تعدي به مـال             

اين اقدامات لازم بود، اما كافي نبـود؛ زيـرا          . دفاع كوتاه كرد  اموال روستاييان بي  
 فاصـله   1هـا منـزل   دي ده هاي مخوف كـه بـا آب و آبـا         هاي طولاني و بيابان   راه

كرد و آنان حاضر نبودند كه جان و مال داشت، كار را براي كاروانيان مشكل مي     
. وآمد تلف كنند رفتخويش را در اين مسيرهاي كم

مراغه، (دانيم، ايلخانان مركز حكومت خود را به آذربايجان         گونه كه مي  همان
راكز ديگر در خراسان، اصفهان و      كه قبل از آنان م    بردند درحالي ) تبريز، سلطانيه 

ا    هاي يزد به مراكز مذكور كم شيراز پايتخت ايران بود و راه      وبيش دايـر بـود؛ امـ
قبـل از حكومـت غـازان،       . هاي جديد نياز بـود    براي اتصال يزد به تبريز، به راه      

ا در اواخـر دورة ايلخانـان كـه              كسي به فكر بهبود راه     هاي تجاري يزد نبود؛ امـ
التجـارة يـزد   اي يافت، براي رساندن مال تبريز موقعيت ويژه   ويژهن و به  آذربايجا

مـسير ايـن راه از يـزد بـه نـائين و از آنجـا بـه                  . اي نياز بـود    تازه به آنجا به راه   
الـدين و سـپس سـيد       لذا سيد ركـن   . گذشتاردستان، سپس به كاشان و قم مي      

هـا را از هـر جهـت    نالدين جهت ترغيب بازرگانان، وسايل رفاهي كارواشمس
 مجومرد، چفته، هفتـادر، عقـدا،    اين دو در ابراندآباد،   . در اين مسير فراهم كردند    

و حتـي در حـوالي قـم،       ) بين نائين و اردستان   (گنبد، نيستانه، نائين و ظفرقند      نه
رباط و خانقاه براي اسـتراحت مـسافران سـاختند و موقوفـات زيـادي جهـت                 

اين بناها تقريباً در مواضعي ساخته   . درنظر گرفتند مخارج و تعميرات اين اماكن      
شدند كه مسافران و تجار بتوانند از يك ايستگاه تا ايستگاه بعد را بدون زحمت        

الدين، چگونگي ايجاد يكي    شدن اهميت كار سيد شمس    جهت روشن . طي كنند 
: شوداز اين اماكن در زير شرح داده مي

ن دهي ساخت و كيلومتري نائي12الدين در سيد شمس

.كردنداي بود كه كاروانيان طي ميروزههر منزل، فاصلة يك.1
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چهل خانه متصل به هم براي ساكنين آن احداث كرد كه همه از سـنگ               
هاي اين بنا اكنـون بـر سـر راه يـزد بـه نـائين              خرابه[و آجر و گچ بود      

نـام،  » اهركـان «گنبـد دهـي بـود       ؛ و در چهار فرسنگي نه     ]موجود است 
بخريد و آن ده ويران كرده، آب آن ده چهار فرسـنگ نـاو بينـداخت و                 

)130 : 1345كاتب، (.گنبد آورد و درميان كاروانسرا جاري كرد به نهآب

، توصيفي گوياتر از مورخان يزد راجع بـه همـين موضـوع         الخيرات جامع در
:وجود دارد

گنبـد و بـر ربـاط نيـستانه و بـر امـلاك              و اما آنچه بر رباط واقع در نه       
بـه سـاختن    قطعات مفصله بعد از آن مخدوم و مولاي اعظم واقف امر            

دست خود و به رجال     اين دو رباط نمود كه از مال خاص خودش و به          
و پيروان و بزرگان و اطرافيان و خويشان خود ساخته شود؛ كه اولي در            

گونه آبادي و نشان ساختمان از سابق       محلي خالي از آبادي بوده و هيچ      
نداشت ولي حالا معمور و آباد شده است و اين عمـارت و آبـادي بـه                 
يمن دولت مخدوم اعظم واقف كه خداوند جلال او را زياد كند، انجام             

گنبـد شـده و واقـع       وعلف مشهور به بيابان نه    آبگرديده و آن محل بي    
وعلف براي  آبو چون در آن صحراي بي     . است بين شهر يزد و كاشان     

اي شـد  شد، در مقام خريـد مزرعـه    عابرين ولو از راه دور آب پيدا نمي       
كان با قنوات آن و اين مزرعه از مزارع قصبة نـائين اسـت كـه         نام اهر به

بالاي رباط مزبور به مقدار دو فرسنگ بالاتر واقع شده و در مابين ايـن               
دو محل نهري احداث كرد و آب در آن جاري ساخت كه از قسمتي از               

كننـد و سـكنة آنجـا در آن مزرعـه       آن آب عابران و واردين استفاده مي      
حاصـل را آب    هـاي بـي   سـازند و زمـين    روب مـي  زراعت خود را مـش    

دهند و ديگري در صحراي نيستانه از صحاري و بيابان نـائين واقـع              مي
و مولاي اعظم واقـف متـصدق كـه خداونـد دولـتش را برقـرار                . است

نگاهدارد، اين دو رباط موصوف را بر هر وارد و صـادر و هـر عـابر و                  
چه در آن است، باقي و بـه        اي وقف نمود مادام كه زمين و آن       ترددكننده

و واقف اعظم بـراين دو ربـاط        . باشدخدا برسد و او بهترين وارثان مي      
:مواردي را به شرح ذيل وقف كرد

تمام مزرعه موسوم به اهركان با قنوات و متعلقات آن از چـاه و نهـر و                 
. ها و جداول و غير جداولساقيه




�الخيراتجامعنامة يابي از وقفنكته�

 سهم  12740جموع  ششم از م  وچهار سهم و نيم و يك     تمام هزاروبيست 
اصل سهام قنات موسوم بـه اميـري واقـع در حومـة يـزد كـه منبـع آن          

.صحراي مهريجرد بوده و هر سهمي معروف به يك جره است
تمامت يكصد سهم از اصل سهام قنات معروف به يعقوبي و اين قنـات    

 سـهم اسـت؛ و تمامـت      14040در حومة شهر يزد واقع و مـشتمل بـر           
كه موسوم به پادين جديد اسـت و        ) ناخوانا (يكصد سهم از اصل سهام    

تمـام سـي    . باشد سهم و واقع در حومة شهر يزد مي        16510مشتمل بر   
 سهم اصل قنات موسوم به سـودرجان كـه   4699سهم مشاع از مجموع     

تمام نصف كامل مشاع از قريـة موسـوم بـه           . از قنوات شهر نائين است    
فات و توابع و ملحقـات  آباد واقع در نزديكي رباط مذكور با مضا شمس

طـور مـستمري    آن و سيصدوشصت دينار عين رايج جديد جاري كه به         
نام واقف در يزد و مبلغ پانصد دينار از مجموع مستمري كه در ديوان  به

واقف شرط كرده است كه متـولي       ... نام ايشان ثبت است   دولتي نايين به  
 ـ            ر رقبـات   بايد از اولين درآمد و محصولات اين موقوفـات خـرج تعمي

ها را تعمير كند و اگر محصول موقوفات كفاف         وقف نمايد و بعد رباط    
گنبد است، بر سايرين  تعمير هر دو را نكند، رباطي را كه در صحراي نه          

گنبد روزي پانزده من غلة حاصله      و در رباط صحراي نه    . ... مقدم بدارد 
از موقوفات را يعني گنـدم و گـاورس و شـش درهـم سـلطاني بـراي                  

دش و مايحتاج مسافران و محتاجان خرج كند و به آن كسي كه اين              خو
 مـن گنـدم و      كارها در دست او است، بايـد هـر سـال هفتصدوبيـست            

گاورس بالمناصفه داد و بايد مواظب بـر خـدمت مـسافران و واردان و             
360شده در ديوان يزد را كه مبلغ صادران باشد و مستمري ثابت و ثبت

گنبد اقامت دارند و مراقب راه      ده نفر كه در رباط نه     دينار است، بايد به     
گنبـد هـستند،    باشند و محافظ عابران در آن دشـت معـروف بـه نـه             مي

)139-142 : 1345الدين محمد، سيد ركن(.بدهند

قدر اهميت قائـل بـوده كـه شـرط كـرده اسـت              گنبد آن واقف براي رباط نه   
گنبد اختصاص نها را به نه درصورت تخريب بعضي بناهاي ديگرش، موقوفات آ      

.)97همان، ص (دهند
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سخن پاياني
د، از   الدين محمد نظام حسيني و پسرش، سيد شـمس        سيد ركن  الـدين محمـ

رجال برجستة يزدي در اواخر عهد ايلخاني بودند كه بخش وسيعي از امـوال و               
. املاك خود را وقف كردند

در ميـان   . ش1345ال   در س ـ  الخيراتجامعسواد موقوفات آنان تحت عنوان      
نامـه ازنظـر كميـت و       ايـن وقـف   . ديوار يكي از منازل روستاهاي يزد پيدا شـد        

هـاي  نظير است و نكات عديده و بسي مهم را در زمينـه           كيفيت در نوع خود بي    
.شودفرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي شامل مي

 ـ  نگارندة مقاله سه نكته و برداشت از مـتن ايـن وقـف             ه شـرح زيـر،     نامـه، ب
: استخراج كرده است

برداشت اول، پاسخ به اين سؤال است كه اموال و املاك زيادي كـه ايـن                . 1
دو نفر وقف كردند، از كجا آمده بود؟

در اين باره ثابت شد كه بخش زيادي از املاك و اموال مذكور جزو موقوفة               
الـدين در  االله همداني بوده كـه سـيد ركـن   ربع رشيدي خواجه رشيدالدين فضل    

واسطة دشمني آل مظفـر بـا       هرج و مرج انتقال قدرت از اتابكان به آل مظفر، به          
خواجه رشيد و ترس از مصادرة آنها به نام خـود ضـبط و سـپس وقـف كـرده                

. است
برداشت دوم، در زمينة يكي از ده مورد وقف مذكور مربـوط بـه بردگـان             . 2

ا آنـان را از بردگـي آزاد كـرده و           مغول آزادشدة واقفان است مبني براينكه ابتـد       
اند؛ گري موقوفات خويش گمارده   هاي مختلف نظارت و متولي    سپس در سمت  

هـاي بعديـشان وقـف      همچنين، مقداري از املاك و اموال را بـر آنـان و نـسل             
اين نوع وقف در نوع خود تازگي دارد يعنـي در طـول تـاريخ اسـلام                 . اندكرده

شوند و براي آنان موقوفه معين شود؛ به علاوه، در   سابقه ندارد كه بردگاني آزاد      
. اي داشـته اسـت    بـودن عنـصر مغـول مفهـوم ويـژه         زمان حاكميت مغول، برده   

همچنين، درپي آن بوديم كه اثبـات كنـيم غلامـان مـذكور از طايفـة نكـودري                  
. انـد اسارت درآمـده هاي ممتد و متعدد با امير مبارزالدين به      اند كه در جنگ   بوده




�الخيراتجامعنامة يابي از وقفنكته�

هـايي ارائـه    گري و نظارت نيـز ديـدگاه      هاي متولي ة علت واگذاري سمت   دربار
.شده كه قابل تأمل است

هايي است كـه واقفـان در مـسيرهاي راه          م دربارة ايجاد رباط   برداشت سو . 3
در ايـن مـورد   . انـد يزد به مناطق ديگر احداث و موقوفاتي براي آنها معين كرده     

هاي يزد به مراكـز تجـاري       سعة شبكة راه  هم استدلال شده كه منظور واقفان، تو      
. راحتي دراختيار خريداران عمده قرار گيردبوده است تا كالاهاي يزد به
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